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Abstract 
The discovery of the correct meaning of the Qur'anic vocabulary is based 

on the literal and non-literal principles and rules. The application of each 

principle and rule has certain positions and conditions. "Paying attention 

to mental irtikᾱz" is one of the rules that is considered in the science of 

principles, while the scope and quality of its application in understanding 

the meaning of Qur'anic vocabulary have not been properly explained in 

the discussions of Qur'anic sciences. It has led the Qur'anic interpreter 

and translator to consider a meaning for the verse on the basis of mental 

irtikᾱz, which is sometimes incompatible with the very verse. This article, 

based on the critical-analytical method, seeks to prove the rule and answer 

the question, "What is the result of the lack of attention to the position and 

slippers of the mental irtikᾱz in understanding the correct meaning of some 

Qur'anic words?" Accordingly, reflecting and analyzing some 

applications and derivatives (Jamal, Zanem, Couple, and Age) in a 

number of selected verses, the influence of mental irtikᾱz is criticized. It 

concludes that although it is applicable as an intellectual effort in 

interpreting and understanding the Qur'an, sometimes it is an obstacle to 

understand the words of the Qur'an. Accordingly, it is necessary to prefer 

the meaning of the uncommon meaning of these words to their irtikᾱz 

meanings, through the criterion of context consistency and content of the 

verses. 
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 چکیده
کارگیری هر کشف معنای صحیح واژگان قرآنی بر پایه اصول و قواعد لفظی و غیرلفظی استوار است. به 
یکی از این یک از این اصول و قواعد، جایگاه و شرایط مشخصی دارد. »توجه به قرینه ارتکاز ذهنی«،  

قواعد است که در علم اصول از آن صحبت شده، لیکن گستره و کیفیت کاربست آن در فهم معنای 
طور شایسته در مباحث علوم قرآنی تبیین نشده است. این امر، باعث شده تا مفسر و واژگان قرآنی به

مترجم قرآنی بر اساس ارتکاز ذهنی، معنایی را برای آیه در نظر بگیرد که گاه با سیاق و مقصود آیه  
پاسخ  تحلیلی، به دنبال یافتن    -ناسازگاری دارد. برای اثبات این مسئله، نوشتار حاضر به روش انتقادی

های ارتکاز ذهنی در فهم معنای صحیح نتیجه عدم توجه به جایگاه و لغزشگاه  که  این پرسش است 
م،  ن  و مشتقات )جمل، ز    هارخی استعمالبرخی واژگان قرآنی چیست؟ به این منظور، با تأمل و واکاوی ب

زوج و عصر( در تعدادی از آیات انتخابی قرآن، چگونگی اثرگذاری ارتکازات ذهنی، مورد نقد قرار گرفت  
بّی کلام در تفسیر و فهم آیات قرآنی بسیار  و این نتیجه حاصل شد که اگرچه ارتکاز به  عنوان قرینه لُ

پرکاربرد است؛ ولی گاه، مانعی است برای فهم صحیح واژگان قرآن. بر این اساس لازم است با معیار 
قرار دادن تناسب بافتی و محتوای آیات، معنای اولیه غیر مشهور این واژگان، بر معنای ارتکازیشان  

 ترجیح داده شود.

 .یقرینه لبّ  ،م، زوج، عصرن  ارتکاز، جمل، ز   ها:کلیدواژه   
  

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  ـــــــــ
 . a.kafi@cfu.ac.irاستادیار، گروه آموزش معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.  1
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 مقدمه  
ای به قدمت قرآن کریم دارد. مسلمانان برای فهم معنای  قرآن، سابقهواژه پژوهی الفاظ  

، یا مراجعه به شعر جاهلی و یا قبایل بدوی، در پی فهم )ص(واژگان قرآن، با سؤال از پیامبر 
بیضاوی،   )ر.ک:  بودند  کامل مراد خداوند  و  ، کثیرابن ؛  156، ص2، جق1418صحیح 

جق1419 ص8،  آثار  325،  و  تألیفات  حتی  (.  و  مسلمان  عالمان  توسط  که  فراوانی 
دراین بهغیرمسلمان  جفری،  باره  )ر.ک:  مانده  و 56، ص1386جای  اهمیت  بیانگر   )
پژوهی الفاظ قرآن در فهم مقصود خداوند است. با این وجود، گاه به نظر  جایگاه مهم واژه 

این می  از  برخی  منشأ  که  داده  رخ  واژگان  برخی  تفسیر  و  ترجمه  در  خطاهایی  رسد 
کارگیری قواعد و اصول مربوط به فهم معناست. یکی از اشکالات، عدم تبیین صحیح به 

این قواعد، توجه به ارتکازات ذهنی پیرامون معنای واژگان است که لازم است به جایگاه  
خصوص نقش آن در فهم و تفسیر صحیح واژگان آن از منظر تأثیر و کارکرد تفسیری، به 

 قرآنی توجه شود. 
واژه )ارتکاز( از ریشه )ر ک ز( و به معنای اثبات و تثبیت چیزی در محل و جای  

(. این واژه 72، ص8ق، ج 1414؛ زبیدي،  433، ص2، جق1404فارس،  بناخود است )
عنوان اصطلاحی اصولی شناخته شده و در مباحث الفاظ در مورد نوع، کیفیت قرینه  به

  -   71، ص4ق، ج1419شود )بجنوردی،  تفصیل بحث می بودن و شرایط استناد به آن به 
شاهرودی،  73 هاشمی  ج 1417؛  می 171، ص7ق،  آن  اصطلاح  تعریف  در  و  گویند:  ( 

به نموده  پیدا  رسوخ  و  نفوذ  ذهن،  در  که  است  ثابتی  اندیشه  دست طوری ارتکاز،  که 
تا، بی  سیستانی، برداشتن از آن دشوار است حتی اگر دلیلی برخلاف آن حاصل شود )

شود و ای که از واژگان در ذهن ترسیم می دیگر، به فهم و تلقی اولیه عبارت (؛ به 249ص
ای که مستقلًا مورد توجه نباشد و منشأ  گونه در اعماق افکار و ذهن فرد رسوخ کرده به 

می  گفته  ارتکازی  معنای  یا  ارتکاز  باشد،  ناشناخته  نیز  )حکیم،  آن  ق، 1429شود 
 (.194ص

عنوان قرینه لُبّی کلام در تفسیر فهم متون دینی  اگرچه مباحث مربوط به ارتکاز به
؛ لیکن در مباحث علوم  (114، ص 1397بسیار پرکاربردی است )عندلیب و همکاران،  

مرز و  و قرآنی و تفسیری کمتر سخنی از آن به میان آمده و همین امر باعث شده تا حد
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شرایطی برای آن تعریف نشود و در نتیجه در برخی موارد مانعی برای فهم صحیح متن  
آیات و واژگان قرآنی شده و در مواردی نیز سبب برداشتی ناصحیح و یا ناقص شده است.  
برای نمونه، در بسیاری از موارد، مراجعه ناقص به منابع لغوی و متن روایات و همچنین  

کند که در حقیقت، را نسبت به معنای یک واژه ایجاد می  سخن دیگر مفسران، ذهنیتی
اما از آنجا که این  فهم و برداشت ناقصی از معنای صحیح و مراد آن واژه بوده است؛ 
معنای ناقص یا خطا، عمیقاً در ذهن  مفسر قرآنی نقش بسته، چشم او را نسبت به ظهور  

پذیرد. به عنوان معنای مراد می کند و همان معنای مرتکز ذهنی را به تار می  ، دیگر قراین
گیری توان گفت که قرینیت ارتکاز ناشی از یک فهم ناقص، سبب شکلبیانی ساده می

 (.9، ص 1400گردد )اسفندیاری )اسلامی(، ظهوری جدید غیر از ظهور اولی لغوی می 
از چالش نمییکی دیگر  را  کنونی  مترجم  و  مفسر  که  است  آن  ارتکاز  از های  توان 

آنکه فهم معنای بسیاری از واژگان قرآنی، ارتکازات ذهنی عصر خویش پرهیز داد و حال 
مخصوص همان دوره نزول قرآن بوده و بسیاری از شواهد و قراین زمان نزول دچار تغییر  

ناچار باید در جستجوی ارتکاز مردمان آن روز باشیم و واژگان را با  و تطور گشته و به 
اینجا دقیقاً همان آنان، معنی و تفسیر کنیم و  ارتکاز  جایی است که لغزشگاه  توجه به 

استفاده و تحمیل ارتکاز امروزی بر ارتکاز زمان صدور متن است )عندلیب و همکاران،  
ده و معتقد است اختلاف  شهید صدر به این مشکل اساسی اشاره کر  (.110ص ،  1397

های ذهنی پنهان، به معانی جای گرفته در نفس،  مرورزمان، به اندوخته معانی الفاظ به 
با دلالت لفظی در عصر نصوص همراه بوده  آنچه  به موقعیت زمانی و مکانی و به هر 

 (.110ق، ص1418گردد )صدر، بازمی
سومین چالش فراروی ارتکازات ذهنی، تعدد معانی واژگان است. اگرچه اصل اولی  
در زبان آن است که به ازای هر معنی، یک لفظ وضع شود؛ اما گاه عواملی باعث ایجاد  

( و بسیاری از واژگان دارای  111، ص1393ترادف و چندمعنایی شده )طیب حسینی،  
می  مجازی  و  حقیقی  تبعی،  اصلی،  برای  معانی  است  جدی  مانعی  امر،  همین  شوند. 

مشهور  چنان  مجازی  و  ثانوی  معنای  در  واژه  یک  کاربرد  گاه  چون  ذهنی؛  ارتکازات 
گردد تا  شود که ذهن مخاطب به همان معنا خو گرفته و از معنای اصلی بیگانه میمی 

جایی که معنای اصلی آن فراموش شده و مخاطب بر اساس ارتکاز ذهنی خود، معنای 
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تحریف یا  و  می شدهناقص  متن  و  کلام  از  را  )جواهری،  ای  (؛  134، صق1395فهمد 
بنابراین یکی از اصول مهم ترجمه و فهم معانی لغت عرب و واژگان قرآن، مراجعه به 

، 1، ج1382ها است )رضایی اصفهانی، منابع لغوی و تکیه نکردن بر معانی ارتکازی واژه 
صرف واضح بودن معنای واژه و شهرت معنایی، نباید خود ( و مترجم یا مفسر به 337ص

بی  بهتر را  درک  برای  بداند.  کلام  در  موجود  قراین  و  لغت  کتب  به  مراجعه  از  نیاز 
های فراروی ارتکازات ذهنی، با روش انتقادی_ تحلیلی به دنبال پاسخی به این لغزشگاه

ذهنی نسبت به معنای های ارتکاز  پرسش هستیم که نتیجه عدم توجه به جایگاه و چالش
برای این منظور با گزینش، تأمل و واکاوی تعدادی از برخی از واژگان قرآنی چیست؟  

واژگان قرآنی، چگونگی اثرگذاری ارتکازات ذهنی را در ارائه ترجمه و تفسیر آیه، مورد  
 ایم.نقد و بررسی قرار داده 

 . پیشینه پژوهش 1
وجوی فراوان، نوشته و اثر مستقلی در زمینه تأثیر و جایگاه مثبت و یا  رغم جستلی ع

منفی ارتکاز بر تفسیر واژگان و آیات قرآنی یافت نشد؛ لیکن مقالات محدودی، ارتکاز را  
اند که مشابهت و وجه مشترکی با پژوهش  از منظر اصولی و فقهی مورد بررسی قرار داده

 حاضر ندارد؛ برای نمونه: 
مقاله   شیعه«در  فقیهان  بیان  در  متشرّعه  ارتکاز  حجیت  و  مفهوم  در  ،  »پژوهشی 

 فصلنامه فقه و اصول   97در شماره1393که سال  ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقینگاشته  
، پس از تعریف سیره و ارتکاز متشرّعه و اثبات دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسیده

تواند منشأهایی برای ارتکاز به مواردی اشاره شده است که میها، به  شرایط حجیت آن
رسد که ارتکاز مفهومی جدای از سیره است هرچند مانند  شمار آیند و به این نتیجه می 

 رود.ای لبی به شمار میسیره، قرینه
مقاله »جایگاه  1397عندلیب) حسین   در تفسیر متون دینی، حقوق    "ارتکاز"(، در 

اصولی«،  و مسائل  مبانی های  پژوهش مجله    54جاپ شده در شماره    معاملات  و  فقه 
ارتکاز عرفی را یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی دانسته که نقش    ، حقوق اسلامی
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کند و نقش مهم آن را در تفسیر متون دینی، در جریان استنباط ایفاء می   مؤثریمهم و  
   اثبات برخی حقوق، جلوگیری از تطویل مباحث اصولی بیان نموده است.

(، در مقاله »قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل 1400اسفندیاری )اسلامی()رضا  
به ماهیت قرینۀ ارتکاز و اثر   ، جستارهای فقهی و اصولی نشریه 25، شماره جدید فقهی«

رسد که  آن بر دلالت لفظی و نقش آن در حلّ مسائل فقهی پرداخته و به این نتیجه می
های عقلایی و متشرعی در شناخت حکم و موضوع حکم و نیز  با توجه به جایگاه سیره

گیری  توان به اهمیت دخالت ارتکازات در شکل دلالت دلیل لفظی بر حکم یا موضوع، می 
ها و نقش آن را در کشف حکم یا موضوع  حکم پی برد. همچنین قرینۀ ارتکاز نقش  سیره
دلالت لفظی و انعقاد یا عدم    کننده در فهم دلیل لفظی و ایجاد تعمیم یا تضییقتعیین

 انعقاد اطلاق دارد. 

 . اخذ معنای ارتکازی برای مشتقات )جمل( 2
لفظ )جمل( در اصل به معنای چیزی است که در آن استحکام، تناسب و نظم جمع شده 
بر  تحمل  و  صبر  و  رسیده  بلوغ  حد  به  که  گویند  )جمل(  این جهت  از  را  شتر  باشد. 

،  1368ها دارد و نیز در تمام نمودن کار و حرکتش استقامت دارد )مصطفوی،  سختی
(. به همین خاطر به هر آنچه دارای تناسب، اعتدال و تناسب باشد )جمیل(  110، ص2ج 

گردد )همان(؛ چنانچه به مجموعه کلمات متناسب کنار هم که  و )جمال( اطلاق می 
می  گفته  »جمله«  نماید  القاء  را  صحیحی  و  کامل  به  معنای  اساس،  همین  بر  شود. 

از رشته مجموعه  بهای  منظم  را پیچیده شدههم های  ریسمان محکمی  و  که طناب  ای 
(. همچنین 123ص  ، 11جق،  1414،  منظورابنشود )دهد نیز جمل گفته می تشکیل می

درحرکت  هم  با  که  اهلی  حیوانات  از  گروهی  جمله  به  مانند  شده؛  اطلاق  جمیل  اند؛ 
وف عرب که به هنگام مشاهده مجموعه منظم چهارپایان و گوسفندان بیان شده:  معر
یْتُ 

 
نم )شیبانی،  رأ عم و الغ  یلةً من النَّ م   (.114، ص1، جم1974ج 

چنانچه بیان شد، اصل معنایی نظم، تناسب و استحکام و رسیدن به مطلوب در تمامی 
مصادیق و مشتقات ماده )جمل( وجود دارد و در ترجمه واژه باید این معنای اصلی را  

واسطه ارتکاز ذهنی، بر  لحاظ نماییم؛ لیکن چند مورد از استعمالات مشتقات این واژه به
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مالٌ حین   کُمْ فیها ج  مال( در آیه »و  ل  معانی دیگر حمل شده است؛ برای مثال واژه )ج 
حُون« ) سْر  ها که آنها برای شما جمال است، آنگاه( )و در آن 6/نحلال تُریحُون  و  حین  ت 

برمی  از چراگاه  آن گردانید و هنگامیرا  به چراگاه میکه  را  زینت، ها  معنای  به  برید(، 
ها ترجمه شده و علت این زیبایی را مشاهده شکم پر و  آرایش، زیبایی، تفاخر و مانند این

کوهانپستان و  شیر  از  مملو  چراگاه  های  از  بازگشت  هنگام  چهارپایان  برجسته  های 
( و  540، ص6، ج 1372اند که جلوه خاصی برای صاحبان خود دارند )طبرسی،  دانسته 

ل اقتصادی و ترك هرگونه وابستگی یک ملت را یا استغنا و خودکفایی جامعه و استقلا
 (. 159، ص 11، ج1374اند )مکارم شیرازی، زیبایی واقعی چهارپایان بیان کرده

باشد؛ چون آیه  یک از این نظرات، موافق ظاهر آیه نمیرسد که هیچچنین به نظر می
واسطه قید زمانی )حین( که متعلق به در مقام بیان فواید و منافع حیوانات است و به 

وبرگشت حیوانات به چراگاه محدود کرده است. )جمال( است؛ این فایده را به زمان رفت
با توجه به اصل معنایی )جمال(، بهتر است هماهنگی و نظم حیوانات به هنگام رفتن به  

صورت گروهی  چراگاه و بازگشت از آن را مقصود آیه بدانیم؛ چراکه این حیوانات اهلی به 
می  چراگاه  به  پراکندگی،  بدون  به و  نفر  یک  و  می روند  این راحتی  از  بزرگی  گله  تواند 

راحتی جمع شت از چرا نیز این حیوانات بهحیوانات اهلی را کنترل نماید و به هنگام بازگ 
(؛ 197، ص13، جق1419الله،  نمایند )فضلشوند و در یک گروه منظم حرکت می می 

یْتُ چنانچه عرب به هنگام مشاهده مجموعه منظم چهارپایان و گوسفندان می 
 
 گوید: رأ

)شیبانی،   نم  الغ  و  عم  النَّ من  یلةً  م  ج1974ج  ص1م،  نظر 114،  برخلاف  بنابراین  (؛ 
وبرگشت مفسران، جمال به معنای زیبایی نیست؛ بلکه به هماهنگی و انسجام در رفت
 حیوانات به مرتع و چراگاه اشاره دارد که نعمتی بزرگ است برای صاحبانشان. 

فْح   ح  الصَّ
اصْف   بر اساس آنچه گفته شد، بهتر است واژه )جمیل( در عبارت قرآنی »ف 

( » یل  م 
یلًا« )( 85/حجر الالْج  م  بْراً ج 

رْ ص  اصْب 
( را به معنای گذشت و 5/معارجال؛ و آیه »ف 

به مطلوب،  برای رسیدن  از خالق،  و رضایت  رفتار  تناسب در  و  اعتدال  با  صبر همراه 
 (.71، ص11، ج ق1364ترجمه نماییم )ر.ک: قرطبی، 

آیه تسلیم در  برابر حق  در  که  لجوجی  و  متکبر  افراد  مذمت  در  خداوند  دیگر،  ای 
فرماید: کسانی که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر ورزند درهای  نیستند می
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نمی گشوده  آنان  روی  به  آنآسمان  و  که  شود  زمانی  تا  شد  نخواهند  بهشت  وارد  ها 
هُمْ   ل  حُ  تَّ تُف  نْها لا  ع  رُوا  کْب  اسْت  و   نا  آیات  ب  بُوا 

ذَّ ک  ذین   الَّ نَّ  »إ  از سوراخ سوزن بگذرد  »جمل« 
في لُ  م  الْج  ج   ل  ی  ی 

تَّ ح  ة   نَّ الْج  دْخُلُون   لای  و   ماء   السَّ بْوابُ 
 
ي    أ جْز 

ن  ذل ك  
ک  و   یاط   الْخ  مِّ 

س 
(  » مین  به 40/عراف الاالْمُجْر  را  آیه  این  در  )جمل(  واژه  مفسران،  و  مترجمان  غالب   .)

اند با این توجیه که بیشترین کاربرد )جمل( در معنای  معنای »شتر« یا »شتر نر« دانسته
ین چیز در  ( و شتر نزد عرب، مشهورتر171، ص6، ج1374شتر بوده )مکارم شیرازی،  

)شوکانی،   است  بزرگی  و  جق1414ضخامت  ص2،  جق1420،  عاشورابن؛  234،   ،8  ،
،  تا(. برخی نیز معنای »طناب« یا »ریسمان ضخیم« را مناسب دانسته )پاینده، بی98ص
شاهد بر   راعباس و عکرمه و مجاهد  نظر ابن   ( و251، ص2ج   ، ق1386؛ بلاغی،  128ص

 . (85، ص3، جق1404)سیوطی، اند آن آورده
اگرچه برای هر دو دیدگاه، ادله و شواهد متعددی موجود است؛ لیکن برای ترجیح 

توان گفت که این آیه، تشبیهی ضمنی بین داخل  یکی از این دو ترجمه بر دیگری، می
شدن انسان متکبر و داخل شدن شیء بزرگ به چشمه سوزن برقرار نموده تا عدم امکان  

درک به تصویر  صورت یك مسئله محسوس و قابلداخل شدن این افراد به بهشت را به
به در چنین تشبیهی بهتر است بر اساس یک واقعیت خارجی محسوس  درآورد. لذا مشبه 

)امکان داخل شدن نخ به چشمه سوزن( صورت گیرد، نه یک امر تخیلی و غیرواقعی  
)امکان داخل شدن شتر به چشمه سوزن(. طبیعی است کسی در عالم واقع و خارج،  

بنابراین؛  قص ریسمان؛  و  نخ  برخلاف  ندارد،  را  سوزن  چشمه  در  شتر  کردن  داخل  د 
تر است برای  فهم و ملموس فهمیدن عدم عبور نخ ضخیم و حجیم از چشمه سوزن، قابل

آنکه داخل کردن  توان آن را تشبیه معقول به محسوس دانست و حالمخاطبان و می 
رسد و کسی طالب انجام آن نیست.  شتر به چشمه سوزن، امری غیر مقصود به نظر می 

طوری که طناب و ریسمان حجیم گوید: همانپس خداوند با بیان این آیه به متکبران می 
شود؛ انسان متکبر نیز به خاطر به خاطر ضخامت و درشتی، داخل چشمه سوزن نمی

اب  طوری که طنهای آسمان عبور کند؛ ولی همان تواند از درب بینی نمیکبر و خودبزرگ 
می سوزن  چشمه  وارد  درب نازک  به  نیز  متواضع  انسان  پیدا شود؛  نفوذ  آسمان  های 

 کند.می 



 فرد  یعباس /مکوند  /"لًایسرََاحًا جَمِ"  یقرآن ریتعب یمطالعه زبانشناخت مقاله علمی ـ پژوهشی:                   122

 

 . اخذ معنای ارتکازی برای واژه )زنیم( 3
، ق1404،  فارس ابن واژه )زنم( به معنای عدم اصالت و وابستگی چیزی به چیزی است )

ن یم( به شخصی می 29، ص3ج  نفس نداشته و با تکیه گویند که استقلال و اعتمادبه(. )ز 
کند با کمک گرفتن از جمع، خود را نجات  نماید و سعی می بر دیگران، خود را مطرح می 
نْت  352، ص4، ج 1368دهد تا باقی بماند )مصطفوی،  

 
یمٌ   (؛ چنانکه شاعر گوید: فأ ن  ن یط     ز 

آل  اصفهاني،    هاشمفی  )راغب  رْدُ  الف  حُ  د  الق  ب  اک  الرَّ  
لْف  خ  ن یط   ( 383ق، ص1412کما 

ای، هرچند که خود را در خاندان هاشم چسبانده و منسوب کنی، تو یعنی: )تو غریبه 
 سوار هستی(. ای کوچك در پشت زین  نوك یا کاسهمثل آویختگی پیکان بی

های قرآن کریم و بسیاری از  رغم بیان این معنی در منابع لغوی، غالب ترجمه علی 
 ذل ك  

عْد  ن یمٍ« )  منابع تفسیری، واژة )زنیم( در آیه »عُتُلٍّ ب  ( را به معنای زنازاده 13  /قلمالز 
بی حرامزاده،  بیو  یا  و  نسب  ناشناخته  نمودهاصل تبار،  بیان  )طباطبائي،  ونسب  اند 

این معنی، 605، ص30ق، ج 1420رازی،  فخر؛  371، ص19ق، ج 1417 (؛ در حالیکه 
کنندگان  تناسب چندانی با سیاق و ظهور آیه ندارد؛ چون آیه در توصیف مخالفان و تکذیب 

کردند و خداوند، از  نازل شده که ایشان را به سلوک خویش دعوت می   )ص(پیامبر اسلام
یری از این افراد، پرهیز نماید. درواقع، خداوند با خواهد تا از تبعیت و الگوگ پیامبرش می

منع همچون  صفاتی  زیادهشمردن  خوبی،  و  خیر  از  بد کننده  و  تندخو  رفتار،  خواه، 
خواهد تا از کسانی که صلاحیت تبعیت و پیروی را از آنان سلب نموده و از پیامبرش می

های خود را با تکیه بر دیگران کنند ضعف دارای این صفات ناشایست هستند و سعی می
به است  بهتر  بنابراین،  نکند؛  پیروی  )زنازاده، بپوشانند  ارتکازی  و  ثانوی  معنای  جای 

اولیه )بی حرامزاده، بی  بر همان معنای  را  واژه )زنیم(  ناشناخته نسب(،  و  و تبار  ثبات 
 اراده( حمل نماییم. بی

 . اخذ معنای ارتکازی برای مشتقات )زوج( 4
،  فارس ابنمعنای مقارنت، همراهی، جفت و قرین شدن دو چیز است )واژه )زوج( به  

جق1404 ص3،  اصفهاني، 35،  )راغب  باشند  هم  نقیض  شکلی  لحاظ  از  هرچند   )
( و معنای همسر و نکاح، یکی از مصادیق معنای مقارنت و همراهی 384ق، ص1412
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( و برای حمل بر معنای مصداقی نیاز به 317، ص2، جق1367اثیر جزري،  است )ابن
چنانچه آیات مربوط به مباحث نکاح، طلاق،   ؛(31ص  ، 1392  بهارزاده، )  باشدقرینه می 

 آداب همسرداری، احکام مربوط به زنان از این دست هستند.
البته شیوع و کثرت استعمال مشتقات این واژه در معنای همسر و نکاح، موجب شده 

آیات را برخلاف قراین و ظهورشان تفسیر تا برخی از مفسران و مترجمان، تعدادی از  
کنند و همین امر، موجب اختلاف اقوال و یا خطای در تفسیر و ترجمه شده است که در  
ادامه به چند مورد آن خواهیم پرداخت. نکته قابل توجه آن است که ذیل آیات مورد  

باشد   بحث، روایت معتبری که اشاره به معنای عرفی و مصداقی تزویج و نکاح داشته
روایت  اندک  و  ندارد  و  وجود  همراهی  معنای  بر  است  تأییدی  شده،  نقل  معتبر  های 

با اهل    )ع(مصاحبت بهشتیان. برای مثال، در روایتی به همراهی و قرین شدن امام علی
بعث   النار النار    و أهلُ  الجنّة الجنّة   قال: إذا ادخل أهلُ  )ع(بهشت پرداخته است؛ عن الباقر

ه الذي یزوّج أهل الجنة   )ع(لیّاً  ربّ العزّة ع فأنزلهم منازلهم من الجنّة فزوّجهم فعليّ و اللَّ
شوند، پروردگار في الجنة؛ زمانی که اهل بهشت به بهشت و اهل جهنم به جهنم وارد می 

علی می   )ع(عالم  حاضر  خود  را  جایگاه  در  بهشت  اهل  از  یک  هر  صورت  آن  در  کند 
همراه و قرین اهل    )ع(شوند و سوگند به خدا علیاند و همراه اهل بهشت میقرارگرفته 
 (. 410، ص4ق، ج 1415شود )فیض کاشانی، بهشت می

 . مقصود از ازواج ظالمان4 -1
کانُوا   ما  و   هُمْ  زْواج 

 
أ و   مُوا  ل  ظ  ذین   الَّ »احْشُرُوا  آیه  در  )ازواج(  واژه  مفسران،  از  بسیاری 

(  » عْبُدُون  )ابن22  /صافاتال ی  نموده  ترجمه  همسران  معنای  به  را  ، ق1420عاشور،  (؛ 
( و بر این 25، ص5، ج ق1418؛ ثعالبی، 190، ص2، جق 1416جزی، ابن ؛22، ص23ج 

افراد ظالم با همسرانشان در جهنم همراه خواهند شد )بیضاوی،   ق،  1418باورند که 
ها به جهنم گفته شده که این همسران نیز  ( و برای توجیه ورود همسران آن 8، ص5ج 

؛  33، ص19، ج1374اند )مکارم شیرازی،  کار بودهپرست و گنههمچون شوهرانشان بت
 (. 262، ج8، ج 1371؛ میبدی، 22، ص23، جق1420عاشور، ابن
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نموده ارتکازی همسران، حمل  معنای  بر  را  )ازواج(  واژه  افراد،  درحالیاین  که  اند 
در    معتقدیمدلیلی بر همراهی همسرانشان در اعتقاد و رفتار و عقوبت ظالمان نداریم و  

شود و هر کس را بر اساس اعمال و ها منتفی می قیامت، خویشاوندی و نسب و حسب
دهند؛ همچون همسر فرعون که خود را  رفتار خودش مورد حسابرسی و عقوبت قرار می 

از مسیر ظالمان رهایی بخشید و یا همسران برخی پیامبران که از مسیر حق خارج شده 
و سزاوار عقوبت دنیوی و اخروی شدند؛ بنابراین بهتر است )أزواج( را بر معنای اصلی و 

همراهی و پیروی افراد عادی  لغوی خود، یعنی همراه و مقارن، حمل نماییم که اشاره به  
از همراهان، همان    (328، ص26ق، ج1420رازی،  فخر)  از سران ظلم دارد و منظور 

تبعیت   رهبران ظالم  و  عقاید سران  از  اندیشیدن  بدون  که  عادی جامعه هستند  افراد 
اند، در جهان واپسین نیز همراه اند و این گروه که در این دنیا همراه ظالمان شدهکرده

ها و  و به ملائکه امر شده تا سران ظالم و همراهان آن   سران ظلم، عقوبت خواهند شد
ق،  1407ها ندارد )زمخشری،  هایشان را محشور نمایند و هیچ ارتباطی با همسران آنبت
در آیه قبل نیز بر )یوم الفصل( و روز جدایی گروه ظالم و مشرک از جمع    (.39، ص4ج 

می  و  شده  تصریح  مؤمن  « افراد  بُون  ذِّ تُک  ه   ب  کُنْتُمْ  ذي 
الَّ صْل  

الْف  وْمُ  ی  »هذا  فرماید 
 (. 21/صافاتال)

 اهل بهشت . مقصود از ازواج 4 -2
کلمه )ازواج( در آیات مربوط به اهل بهشت نیز دچار ارتکاز ذهنی مفسران شده و غالباً  

ق، 1417به معنای همسران دنیایی و یا حوریان بهشتی ترجمه شده است )طباطبائي،  
ص17ج  ج   101،  ص 18و  شیرازی،  121،  مکارم  ج 1374؛  ص18،  طبرسی،  417،  ؛ 

که این آیات، خطاب  ( درحالی157، ص19ج   ، ق1419  الله، فضل ؛  671، ص8، ج 1372
ق،  1420رازی، فخرمسلکان و همراهان و پیروانتان )فرماید: شما و هم به اهل تقوی می 

« )( وارد بهشت می294، ص26ج  رُون  زْواجُکُمْ تُحْب 
 
نْتُمْ و  أ

 
ة  أ نَّ   /زخرف الشوید »ادْخُلُوا الْج 

ها، نعمت  ها و بر روی تختها در زیر سایهبودن آن( و همراهی اهل بهشت و جمع70
زْواجُهُمْ في

 
« )یس  بهشتی شمرده شده »هُمْ و  أ ؤُن  ک 

ك  مُتَّ رائ 
 
ی الْْ ل  لالٍ ع  (. همچنین 56  /ظ 

این دو آیه قرینه ازواج را به معنای همسران و زنان  در  تا بتوان کلمه  ای وجود ندارد 
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ها باشد،  بهشتی حمل نمود؛ بلکه مانع هم وجود دارد چون اگر مقصود آیه، همسران آن 
  8رعد و آیه  السوره    23گرفت؛ چنانچه در آیه  باید قید و یا تخصیصی در کنار آن قرار می 

به  غافر،  و سوره  دارد  تصریح  بهشت  به  داخل شدن  برای  بودن همسران،  شرط صالح 
تي می  دْنٍ الَّ ات  ع 

نَّ لْهُمْ ج  دْخ 
 
نا و  أ بَّ مْ و     فرماید: »ر  ه  زْواج 

 
مْ و  أ ه  نْ آبائ  ح  م 

ل  نْ ص  هُمْ و  م  دْت  ع  و 
مْ« )غافر ات ه 

یَّ های جاودانی که به آنان و به پدران  (؛ )پروردگارا! و آنان را در بهشت8  /ذُرِّ
 ای در آور(.و همسران و فرزندان صالحشان وعده داده 

 . مقصود از تزویج نفوس4 -3
 ( تْ«  ج  زُوِّ فُوسُ  النُّ ا  ذ  إ  »و   آیه  ت( در 

ج  )زُوِّ فعل  به معنای 7/تکویرالاکثر مفسران،  را   )
ق، 1420رازی،  فخر اند هرچند در چگونگی آن تردید دارند )مقارنت و همراهی گرفته 

ازدواج و  674، ص10، ج1372؛ طبرسی،  66، ص31ج  (؛ ولی برخی آیه را به معنای 
ترجمه  جهنّمی  همسران  با  جهنم  اهل  نکاح  و  بهشتی  همسران  با  بهشت  اهل  نکاح 

که در جایی دیگر به عدم امکان  ( درحالی214، ص20ق، ج1417اند )طباطبائي،  کرده
ای  ( و قرینه 12، ص19ق، ج 1417)طباطبائي،    دارندازدواج و نکاح در بهشت تصریح  

 که فعل زوّجت را به معنای نکاح و ازدواج عرفی بدانیم وجود ندارد. مبنی بر این 

 . مقصود از ازدواج با حورٌ عین 4 -4
عبارت   با  با حورٌعین  ازدواج  مورد  در  آیه  دو  کریم  قرآن  عینٍ«در  حُورٍ  ب  جْناهُمْ  وَّ ز   »و  

( آمده است. بسیاری از مترجمان و مفسران معنای آیه را بر نکاح  54/ دخانال؛  2/طورال)
رساند  می و تزویج اهل بهشت با حور عین حمل کرده و این معنی را به ذهن مخاطب  

ها  که مؤمنین در بهشت با )حور عین( ازدواج نموده و خداوند حور عین را به نکاح آن
شیرازی،  درمی  )مکارم  ج 1374آورد  ص21،  طبرسی،  211،  ج 1372؛  ص9،  ؛  105، 

، 17ق، ج 1408؛ رازی،  242، ص9، ج ق1367؛ طوسی،  82، ص25ق، ج 1412طبری،  
(؛ اما بسیاری از تفاسیر، این دیدگاه را با ذکر دلایل متعدد رد کرده و منکر انجام  219ص

شده بهشت  در  تزویج  و  نکاح  )عقد  ج1420رازی،  فخراند  بیضاوی، 665، ص27ق،  ؛ 
( و در نهایت همان معنای قرین و همراهی را در ترجمه عبارت 104، ص5ق، ج1418

جْناهُم) وَّ  (. 32، ص14ق، ج 1415اند )آلوسی، ( ترجیح دادهز 
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گوید:  علامه طباطبایی ضمن تأکید بر معنای قرین بودن اهل بهشت با حور عین، می
، قرین شدن دو نفر با یکدیگر است و معنای جمله این است که ما ایشان منظور از تزویج 

را قرین حورالعین کردیم، نه اینکه میان آنان عقد زناشویی برقرار ساختیم، به دلیل اینکه 
نکاح به عقد بود احتیاج به   تزویج را با حرف )با( متعدی کرده و اگر منظور از تزویج 

عاشور نیز ماده زوج در این آیه (. ابن12، ص19ق، ج 1417حرف )با( نبود )طباطبائي، 
داند و قائل است در بهشت را با توجه به حرف جرّ )با(، به معنای مقارنت و همراهی می 

های نظر کسانی که آیه را طبق بعضی لهجه شود و حتی  عقودی همچون نکاح جاری نمی
دانند را کلامی غیر فصیح و غیر معروف نزد عرب  عرب )اُزد شنوه( به معنای نکاح می

 (.61، ص27، ج ق1420عاشور، داند )ابنمی 

 . مقصود از ازواج مطهره4 -5
 ( رهعبارت  هَّ مُط  زْواجٌ 

 
)أ آمده  قرآن  آیات  از  آیه  سه  در  آل25ة/بقرال(  ؛  15/ عمران؛ 

( که از لحاظ محتوا و معنی، تشابه زیادی با یکدیگر دارند و به بیان بشارت 57/نساءال
و نعمت پرداخته بهشت  برای مؤمنین  تفاسیر، عبارت های جاویدان آن  از  اند. بسیاری 
ها است را به معنای همسران بهشتی حمل نموده  ( که یکی از این نعمتة)ازواج مطهر

یا فرشتگان و  از جنس زنان دنیایی هستند  این همسران  و در این تردید دارند که آیا 
)طباطبائي،   بهشتی  ج 1417حوریان  ص3ق،  شیرازی، 106،  مکارم  ج 1374  ؛   ،2 ،

 (.165، ص7ق، ج 1420رازی، فخر؛ 461ص
ای مبنی بر حمل عبارت مذکور به معنای همسران  با نگاه به سیاق هر سه آیه، قرینه  

این پاکیزه نمی این معنی وارد است ازجمله  ابتدای  یابیم؛ بلکه اشکالاتی نیز بر  که در 
ها وعده بالاتری در یکی از این آیات و پس از مذمت محبت زیاد مردان به زنان؛ به آن 
ها زنان بهشتی وعده قیامت داده شده و بعید است در ازای ترک شهوت دنیایی به آن 

داده شود؛ بنابراین، با توجه به عدم قرینه و شاهد کافی، بهتر است این واژه را به معنای  
( گویای این است که اعمال و افکار و عقاید  ةهمراهان در نظر بگیریم و توصیف به )مطهر

ای اخلاقی و عملی و فکری به دور است )راغب هها و زشتیاین همراهان از همه پلیدی 
( و این افراد، همان همراهان بهشت و اهل بهشتی هستند 525ق، ص1412اصفهاني،  
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شود و ها مشاهده نمیشوند و هیچ پلیدی و زشتی از آنها همراه میکه مؤمنین با آن
و سازگارتر است؛ یعنی خداوند در صورت ترک  این معنا با رضوان و رضایت الهی مناسب

دهد و افراد با تقوی در بهشت شهوت زنان، نعمت همراهی اهل بهشت را به متقین می 
 ها راضی و خشنود است.در کنار یکدیگر و همراه هم بوده و خداوند از آن 

در پایان این بحث لازم است بگوییم در دو کتاب مقدس تورات و انجیل هیچ صحبتی  
( و حتی 968، ص1379از ازدواج با همسران و یا حوریان بهشتی نشده )دنیز ماسون،  

نکاح می نه  قیامت  فرمودند: در  نکاح کرده از حضرت عیسی نقل شده که  نه  کنند و 
 (. 30: 22اند )انجیل متی شوند بلکه مثل ملائکه خدا در آسمانمی 

 . اخذ معنای ارتکازی برای واژه )عصر( 5
ذهنیت مفسران بر این بوده که معانی واژگان قسم باید دارای عظمت و شرافتی والا و 

ق، 1417توجه باشد تا شأن و شایستگی سوگند خوردن را داشته باشد )طباطبایي، قابل
ابن225، ص 1ج جق1420عاشور،  ؛  در  6، ص27،  مفسران  شده  باعث  دیدگاه  این   .)

صْر« ) وجست ( را شایستة 1/عصر الجوی شرافت و عظمتی باشند تا واژة عصر در آیه »و  الْع 
سوگند الهی قرار دهد و به همین جهت اقوال فراوانی در بیان مقصود این واژه بیان شده 

 کنیم تا به معنای مناسب بافت سوره برسیم. ترین این معانی را نقل میمهم که 
دانستهابن  روز  ساعات  از  ساعتی  به  منحصر  را  عصر  قتاده،  و  اند عباس 

به نقل از حسن و قتاده، عصر را زمان    البیانمجمع( و  392، ص6، جق1404)سیوطی، 
یکتایی   و  بر وحدانیّت  را دلالت آن  این زمان  به  و علت سوگند  به شام دانسته  نزدیك 

می  )طبرسی،  خداوند  است  شب  آمدن  و  روز  اتمام  زمان  چون  ج 1372داند؛   ،27 ،
دانند )طباطبایي، (. بعضی نیز دلالت این زمان بر تدبیر ربوبی را علت قسم می 262ص

ج1417 ص20ق،  روز 356،  از  موقع  این  بالای  اهمیت  را  سوگند  این  علت  یا  و   )
سان هاست و این دگرگونی، انزمان دگرگونی نظام زندگی و حیات انسان   زیرااند؛  دانسته 

 (. 294، ص27، ج 1374سازد )مکارم شیرازی، یزال الهی متوجه میرا به قدرت لا
دانند که از همة نمازهای یومیه فضیلت بیشتری  بعضی مراد از عصر را نماز عصر می 

دیگر، آن را به معنای شب و روز    ( و بعضی 355، ص20ق، ج 1417دارد )طباطبایي،  
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آندانسته  به  اصطلاحاً  که  می اند  گفته  )عصران(  )طبرسی،  ها  ج1372شود   ،10  ،
 (.815ص

ها دانند به خاطر اینکه برنامهای از مفسران نیز واژة عصر را به معنای )فشردن( میعده 
شود. بعضی نیز آن را اشاره به سراسر زمان  و کارهای روزانه در آن پیچیده و فشرده می 

دانسته بشریت  تاریخ  درس و  از  مملو  که  عبرت اند  تکانهای  حوادث  و  و  آموز  دهنده 
اند که شایستگی قسم بر آن را  بیدارگر است و این عجایب را دلیل بر قدرت الهی دانسته

)طباطبایي،   ج 1417دارد  ص20ق،  ابن 356،  جق1420عاشور،  ؛  ص30،   ،466 .)
و کلبی معتقدند )عصر( به معنای روزگار است از آن جهت که در آن عبرت و    عباس ابن

 (.816، ص 10، ج1372اعتبار است )طبرسی، 
را مقصود سوگند الهی   )ع(یا عصر قیام امام زمان  )ص(بعضی مفسران، عصر قیام پیامبر

شیرازی،  می  )مکارم  ج 1374دانند  ص27،  این  294،  ترجیح  با  طباطبایی  علامة   .)
، عصر غلبه حق بر باطل است  )ص(برداشت معنایی، معتقد است که عصر ظهور رسول خدا

 (.356، ص20ق، ج 1417)طباطبایي، 
انواع   به  ناظر  را  برگشته و سوگند  واژه  این  لغوی  به همان ریشه  نیز  مفسران  بعضی 

استقامت را  دهد و روح  دانند که در طول زندگی انسان رخ میفشارها و مشکلاتی می
کاملی می پرورش می  انسان  به  اشاره  را  آن  و  است دهد  عالم هستی  که عصاره  دانند 

 (.294، ص27، ج 1374)مکارم شیرازی، 
کند و درنهایت به  کثرت این اقوال به حدی است که مخاطب را خسته و سرگردان می 

رسد. به همین خاطر، بعضی از مفسران جدید، پس از  معنای جامعی و قابل قبولی نمی
دانند  مواجهه با این تعدد معانی، به جمع بین آن پرداخته و همه این نظرات را صحیح می

و سعی در توجیه و رفع تضاد و اختلافات معنایی دارند و گستردگی مفاهیم و تفاسیر 
دانند که یك کلمه آن تا چه حد پرمعنی و  متعدد را نشانه عمق تفسیرپذیری قرآن می

 شایسته تفسیرهای عمیق و گوناگون است )همان(.
به معنای  را  واژه )عصر(  اختلافات معنایی، آن است که  این  از  اصلی بسیاری  منشأ 

واژه است )مصطفوی،  ارتکازی زمان، در نظر گرفته  این  ثانوی و فرعی  اند که معنایی 
ج 1368 عصر  147، ص8،  واژه  ثانوی  و  فرعی  مصادیق  دیگر  دنبال  به  نیز  بعضی  و   )
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اند که با سیاق و زمان نزول این سوره تناسبی ندارد؛ بنابراین، باید با توجه به معنای  رفته 
 اصلی واژه، در جستجوی معنایی صحیح و متناسب با سیاق و محتوای سوره باشیم.

تقریباً همه اهل لغت، واژه )عصر( را به معنای فشردن میوه، لباس یا ابر، برای خارج 
ق، 1412اند )راغب اصفهاني،  ها ترجمه کردهنمودن آب و عصاره و شیره موجود در آن 

(؛ بنابراین، معنای حقیقی و اولیه واژه عصر، فشردن چیزی است، برای خارج  569ص
اساس، معانی دیگری که برای عصر به کار رفته، معانی  این  شدن عصاره و شیره آن. بر  

 ها در کلام، نیاز به قرینه واضح و آشکار دارد.ثانوی و مجازی هستند که استعمال آن
برای مثال، کاربرد مجازی )عصر( برای زمان مخصوص، به دلیل فشردگی و حجم زیاد  

است؛ چون بوده  تاریکی شب  به  نزدیک  زمان  آن  تکاپو  کارها در  و  افراد در تلاش  که 
باقی کارهای  تمامی  شب،  فرارسیدن  از  قبل  تا  سریع هستند  را  دهند؛  مانده  انجام  تر 

شود بنابراین، زمان عصر، زمانی است که فشرده و خلاصه کارها در آن زمان، انجام می 
(. با توجه به این توضیحات، استعمال عصر برای زمان 146، ص8، ج 1368)مصطفوی،  

ای واضح دارد و در صورت  مخصوص، استعمالی مجازی و ثانوی است که نیاز به قرینه 
ر( را به معنای )فشرده فقدان قرینه، باید به معنای اوّلی و حقیقی واژه رجوع کنیم و )عص

 شدن و خارج شدن عصاره( ترجمه نماییم. 
در تأیید این مطلب، همه مفسران، چهار استعمال دیگر مشتقات واژه )عصر( در دیگر 

اند و فقط در تفسیر آیه  آیات قرآن را به معنای فشرده شدن و خروج عصاره، تفسیر کرده
مْراً«  اول سوره عصر، دچار تشتت و اختلاف رأی شده  رُ خ  عْص 

 
ر( در عبارت »أ عْص 

 
اند. واژه )أ

( به فشردن انگورها و خروج شیره انگور برای تهیه شراب معنی شده و واژه  36/)یوسف
تي
ْ
أ ( در آیه »ثُمَّ ی  رُون  عْص 

« )یوسف  )ی  رُون  عْص 
اسُ و  فیه  ی   عامٌ فیه  یُغاثُ النَّ

عْد  ذل ك  نْ ب  ( 49/م 
عْصار( ها برای تحصیل عصاره میوه به معنای فشردن میوه ها تفسیر شده است. کلمه )إ 

تْ« ) ق  ر  احْت  ف  عْصارٌ فیه  نارٌ  إ  ها 
صاب 

 
أ ( نیز به معنای گردباد شدیدی 266ة/ بقرالدر آیه »ف 

کند، باعث از وزد و با فشاری که بر گیاهان و درختان وارد می است که به آن باغ می 
ای خشک و شود و در نهایت، آن باغ را به مزرعه بین رفتن طراوت و سرسبزی باغ می

اجاً« حاصل تبدیل می بی جَّ ث  رات  ماءً  الْمُعْص   
ن  م  لْنا 

نْز 
 
أ رات( در آیه »و   )الْمُعْص  کند. واژه 
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( از دیگر مشتقات )عصر( است که به فشرده شدن ابرهای آسمانی و نزول آب 14/نبأال)
 شده اشاره دارد.باران از این ابرهای فشرده

که اهل لغت و مفسران، مشتقات واژه عصر در این چهار آیه را به معنای با توجه به این
شود، به اند و اختلافی در این معنا دیده نمیفشرده شدن و خارج شدن عصاره دانسته 

عصر را نیز به همان معنای اصلی  رسد بهتر آن است واژه )عصر( در ابتدای سوره  نظر می 
لغوی  خالصی و  و  عصاره  که  بدانیم  فشاری  مطلق  را  عصر  و  داده  ارجاع  از اش  را  ها 
کند. این معنا تناسب خوبی با سیاق و ظواهر آیات سوره عصر دارد  ها جدا می ناخالصی

مسلمانانی همچون  چون این سوره در شهر مکه و زمانی نازل شد که مشرکان مکه، تازه
شدت مورد شکنجه و  عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه و صهیب و بلال و خباب را به 

دادند و شرایط بسیار سختی را برای اهل ایمان، ایجاد کرده بودند. نزول آزار قرار می
سختی  این  تحمل  قبال  در  بدانند  تا  مؤمنان  به  بود  بشارتی  و  مژده  سوره،  و این  ها 

اشکنجه به عصاره  از بدی ها،  آنان  ها و خسران، خالص  نسانیت خواهند رسید و نفس 
 خواهد شد. 

 گیرینتیجه 
واسطه کثرت استماع و یا مراجعه به منابع لغوی  ای لبّی است که به ارتکاز ذهنی، قرینه

کند؛ لیکن  در عمق ذهن و فکر جای گرفته و پس از مواجهه با لفظ، به ذهن خطور می
به  موارد  برخی  نقش در  معنای  جای  یافتن  برای  است  مانعی  معنی،  کشف  در  آفرینی 

مناسب و مقصود؛ به این صورت که معنای ثانوی یا مجازی به خاطر شیوع استعمال و 
اولیه  واسطه گذر زمان، مغفول مانده  دهد که به ای می شهرت، جای خود را به معنای 

است. تغییر و تطور معنای الفاظ در گذر زمان، از بین رفتن شواهد و قراین زمان نزول 
لی است که بسیاری از  و شیوع استعمال لفظ در معنای ثانوی یا مجازی از جمله عوام

ای نیست جز آنکه مفسران و مترجمان قرآن برای  اعتبار نموده و چارهارتکازات را بی 
فهم دقیق مراد یک واژه به منابع لغوی قدیمی نزدیک به عصر نزول رجوع کرده و با  

 مطالعه فرهنگ و زبان مردمان آن عصر به دامنه معنایی آن واژه پی ببرند. 
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توان میزانی برای صحت  انطباق معنای مرتکز ذهنی با بافت و محتوای سوره را می 
خوانی سیاق با معنای ارتکازی، باید معنای  اتخاذ آن معنی دانست و در صورت عدم هم 

غیر مشهور را ترجیح داد. بر همین اساس و معیار )انطباق معنای ارتکازی با سیاق و  
ازواج و عصر( را   ن یم، زوج،  ز  محتوی(، معنای ارتکازی برخی مشتقات واژگان )جمل، 

جای حمل این الفاظ بر معنای ثانوی مشهور،  توان متناسب با بافت سوره دانست و به نمی
بهتر است معنای اولیه آنان در ترجمه و تفسیر آن آیه لحاظ گردد. اگرچه اعتماد و تکیه 

ترجمه در  غالباً  ناصحیح،  ذهنی  ارتکاز  تفاس بر  و  می ها  مشاهده  فارسی  ولی یر  شود، 
زبان نیز صرفاً  بسیاری از متون اصیل عربی نیز مبرای از این لغزش نبوده و مفسر عرب 

است. رهایی از این   با لحاظ معنای مرتکز ذهنی، به شرح و تفسیر برخی آیات پرداخته 
ها و همچنین گستره و کیفیت عملکرد قاعده ارتکاز مشکل، مستلزم شناخت لغزشگاه

 برای تفسیر و ترجمه واژگان قرآن است.
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